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عکاس پروژه جذاب »حذف شده« از انگیزه و اهدافش برای گرفتن چنین عکس‌هایی می‌گوید:

خوشحالم که مردم با دیدن این عکس‌ها به فکر فرو می‌روند
»اریک پیکرزگیل« در سایت شخصی‌‍‌اش، خود را هنرمندی تمام وقت، همسر و پدر معرفی 
می‌کند. از همین خط اول معرفی‌ می‌توان اهمیت روابط انسانی را در زندگی او فهمید و 
همین توجه به روابط انسانی و خانوادگی نیز در عکس‌های او جلوه خاصی دارد. با توجه به 
محبوبیت و پربازدید شدن مجموعه »حذف شده«، با او تماس گرفتیم. »اریک« در شرایطی 
به درخواست روزنامه خراسان برای مصاحبه پاسخ مثبت داد که به واسطه برگزاری 
نمایشگاه فردی‌اش در مونترال، عازم کانادا بود و سه روز بعد باید خودش را به نیویورک 
می‌رساند. البته که در این بین یک روز دیرتر از زمانی که قول داده بود، به سوالات ما 
پاسخ داد اما دلیل آن، نه فشردگی برنامه‌ها که مریض شدن همسر و پسرش بود. حالا و 
در ادامه شما می‌توانید پاسخ‌های »اریک« را بخوانید و با دغدغه‌های این عکاس خانواده 

دوست تا حدی آشنا شوید.

  شما این پروژه را در سال 2014 آغاز کردید، انگیزه اولیه شما از انجام آن چه بود 
و چه شد که کلید این پروژه زده شد؟

ماجرای آغاز این پروژه را من در سایت ام هم آورده‌ام. داستان بر می‌گردد به وقتی 
که در نیویورک و  در کافه‌ای بودم. در میز کناری من، خانواده‌ای نشسته بودند؛ 
یک پدر و مادر به همراه دو دختر نوجوان. اعضای این خانواده به نوعی جدا از 
هم، سر میز نشسته بودند و با هم حرفی نمی‌زدند. خیلی زود پدر و دو دختر 

گوشی‌های شان را در آوردند. مادر خانواده، گوشی تلفنی نداشت یا ترجیح 
داده بود آن را بیرون نیاورد و در عوض از پنجره با چهره‌ای غمگین به بیرون 

زل زده بود؛ آن هم در شرایطی که در کنار نزدیک‌ترین افراد زندگی‌اش 
بود. پدر هر چند وقت یک بار سرش را بلند می‌کرد و یکی دو جمله 

درباره چیزهایی که در اینترنت روی گوشی‌اش می‌خواند، حرف 
می‌زد. حرف‌هایش تکه تکه و نامفهوم بود. در دو نوبت درباره 

ماهی بزرگی که گرفته شده بود، صحبت کرد اما هیچ کدام 
از اعضای خانواده‌اش عکس‌العملی نشان ندادند. من از 

این جابه‌جا شدن نقش فناوری از وسیله‌ای برای ارتباط، 
به وسیله‌ای که مانع ارتباط شده است، جا خوردم. بعد از 
گذشت چند دقیقه مادر خانواده هم گوشی تلفن‌اش را 

بیرون آورد و ... . 
تصویر آن خانواده، چهره مادر، حالت دختران نوجوان و 

پدرشان و تمرکزی که همگی نسبت به آن چیزی که کف 
دست‌شان داشتند، در ذهن من باقی ماند. برای من این از 

آن لحظاتی بود که شما چیزی بسیار معمولی را می‌بینید اما 
ناگهان متوجه اتفاقی که در واقع دارد رخ می‌دهد، می شوید و 

پس از آن دیگر نمی‌توانید آن را فراموش کنید.

  برخلاف دیگر پروژه‌های عکاسی شما، این پروژه شکلی 
بی‌انتها یافته است. شما بیش از 4 سال است که در حال انجام 

این پروژه هستید و به نظر نمی‌رسد که هنوز هم کار تمام شده 
باشد. دلیل طولانی   شدن این پروژه چیست و برنامه زمانی 

شما برای انجام آن به چه شکل است؟
بله، این پروژه همین طور ادامه یافته است و ادامه هم خواهد 
داشت. واقعیت این است که در سال 2014 که من این پروژه 
ــاره ایــن فــنــاوری جدید هنوز خیلی  ــردم، مــردم در ب را آغــاز ک

هیجان‌زده بودند و این فناوری هنوز چندان بازار را به تسخیر خود در نیاورده بود اما 
حالا آن‌ها همه جا هستند. حالا همه جوامع و فرهنگ‌ها با بدبینی به این فکر می‌کنند 
که این زمانی که صرف گوشی‌ تلفن می‌شود چطور دارد روش زندگی، نحوه تعامل 
و حتی موضوعاتی که ما به آن‌ها توجه می‌کنیم یا نمی‌کنیم را تغییر می‌دهد. مدت 
زمانی که صرف این پروژه کــرده‌ام نمایانگر علاقه من نسبت به این موضوع است؛ 
علاقه‌ای که در تمام این مدت ثابت مانده است و می‌تواند باعث ادامه پیدا کردن کار 
برای سال‌های پیش رو شود. آرزوی من ادامه دادن این پروژه در تمامی قاره‌ها و در 
فرهنگ‌های مختلف طی دو سال آینده است. آن وقت می‌توانم حس کنم که پروژه به 
شکلی کامل انجام شده است. هر چند بر این باورم که این عکس‌ها می‌توانند تا سال‌ها 

در نمایشگاه‌های مختلف در معرض دید قرار بگیرند.

  شما عکاسی این پروژه را در مناطق مختلفی انجام داده‌اید؛ از کارولینای شمالی 
تا جنوب شرق آسیا. آیا طی این عکاسی ها متوجه تفاوت‌هایی بین مردم مناطق 

مختلف از نظر استفاده از این فناوری شده اید؟
این پروژه را من ابتدا از شهر محل زندگی‌ام در کارولینای شمالی آغاز کردم 
اما بعد در مناطق دیگر ادامه دادم تا نشان دهم که این تغییر چطور دارد در 
همه جا روی می‌دهد. ژست افراد در زمان استفاده از این وسایل در همه جا 
مشابه هم هست. هر چند من به تجربه دریافتم که در جوامع کمتر برخوردار، 
مردم آگاهی کمتری به این که چه وقت باید تلفن را کنار بگذارند، دارند. البته 
به صورت کلی تلفن همه جا به ابزاری برای فرار از واقعیت تبدیل شده است و 
بدون هیچ پرسشی، افراد آن را در زندگی خود راه داده‌اند. واقعیت این 
است که قابلیت اعتیادآوری تلفن‌ها فارغ از این که شما کجا زندگی 

می کنید، بسیار قوی است.

  شما تاکنون در شهرهای مختلفی نمایشگاه داشتید )که 
آخرین آن‌ها هم در مونترال بوده است(. امکان دارد درباره 

بازخوردها در این نمایشگاه‌ها بگویید؟
این آخرین نمایشگاه در واقع بزرگ‌ترین نمایش این مجموعه 
بود. در این نمایشگاه 15 عکس از این مجموعه در اندازه بسیار 
بزرگ چاپ شد  و در یکی از مراکز پر رفت و آمد به نمایش در آمد 
و توجه مردم زیادی را به خودش جلب کرد. من ساعت‌های 
زیادی را در این راهرو گذراندم و لذت می‌بردم وقتی می‌دیدم 
افرادی که سر در گوشی کرده بودند، ناگهان توجه‌شان به 
این عکس‌ها جلب می‌شود. آن وقت بود که می‌ایستادند. 
گوشی تلفن خود را در جیب‌شان می گذاشتند و برای 
دقایقی مشغول دیدن عکس‌ها می‌شدند و به فکر فرو 
می‌رفتند. این بخش برای من هیجان‌انگیزترین بخش 
ماجراست. تا به امــروز من دیـــده‌ام که ایــن عکس‌ها 
توانسته است افــراد را دربــاره میزان زمان استفاده از 
گوشی‌های تلفن‌شان به فکر بیندازد و از خود سوال کنند آیا 
از صرف این میزان وقت راضی هستند یا خیر؟ تصور من این است که این 
مجموعه، نمادی از انقلاب دیجیتال است و به عنوان نشانه‌ای ماندگار از 
این حساسیت جمعی نسبت به این تغییر گسترده در جوامع انسانی باقی 

خواهد ماند.

پرلایک ترین عکس های پروژه »حذف شده«

سخنی با آن‌ها که نمی‌خواهند به پیام این پروژه عکاسی توجه کنند 

 به فکر باشیم پیش از این‌
که دیر شود!

یکی از راه‌های اطلاع پیدا کردن از میزان زمان استفاده از گوشی‌های تلفن، 
استفاده از اپلیکشین‌های گزارشگر است. افراد زیادی بعد از استفاده از این 
اپلیکیشن‌ها از میزان استفاده خود شوکه می‌شوند. آن‌ها اغلب می‌گویند 
تصورشان این بوده است که زمان بسیار کمتری را صرف ‌کرده‌اند. به عنوان 
مثال در یک مطالعه، افراد تصورشان از میزان استفاده از گوشی تلفن‌شان تا 
دو ساعت و نیم کمتر از میزان واقعی بود. اما برآورد نادرست از میزان استفاده 
از گوشی تلفن تمام ماجرا نیست. همان طور که بسیاری از ما تصور درستی 
از میزان استفاده خود نداریم، تصور دقیقی از میزان کاهش زمانی که برای 
اعضای خانواده خود نیز صرف کرده ایم و البته عوارض این کاهش زمان نیز 
نداریم. متاسفانه تمامی پژوهش‌ها نشان داده‌انــد که با ورود گوشی‌های 
هوشمند این زمان‌های ارتباط برقرار کردن با دیگران و به ویژه اعضای خانواده، 
کاهش یافته است. این اتفاق ناخوشایند نه فقط در ایران که در تمام کشورها در 
حال وقوع است و عوارض آن آرام آرام دارد خودش را به همه ما نشان می‌دهد؛ 
کم شدن صمیمیت بین اعضای خانواده، احساس تنهایی و از دست دادن 

منابع حمایتی که تا پیش از این نقشی مهم در زندگی ما داشتند.
  تلنگری هنرمندانه

تجربه نشان داده است هشدار کلامی برای اولویت دادن به روابط خانوادگی 
و روابط چهره به چهره با نزدیکان، هر چند خوب است اما همیشه موثر نیست. 
گاهی شاید لازم باشد هنرمندی چون »اریک پیکرزگیل« از راه برسد و به کمک 
دوربین عکاسی‌اش به ما نشان دهد که سر فرو کردن به داخل گوشی تلفن 
همراه، گاهی چه قدر زشت‌تر از تصور ما دیده می‌شود. شاید به مدد این تلنگر 

بتوانیم پیش از آن که خیلی دیر شود، به خود بیاییم.

نرگس عزیزی | کارشناس ارشد مشاوره خانواده

به احتمال زیاد شما هم این عکس‌ها 

را در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها 

ــرادی که  دیــده باشید؛ عکس از اف

ــال استفاده  ــت در ح مشخص اس

ــی تــلــفــن یــا تــبــلــت خــود  ــوش از گ

بوده‌اند اما در عکس، گوشی حذف شده و حالا آن‌ها 

را در حالی که محو کف دست خالی خود هستند، 

 Eric( می‌بینیم! عکاس این مجموعه اریک پیکرزگیل

Pickersgill( است. او نام این پروژه عکاسی را »حذف 

شده« )Removed( گذاشته است. پروژه‌ای که در سال 

2014، اولین جرقه آن در کافه‌ای در نیویورک به ذهن 

اریک زده شد و هنوز بعد از گذشت حدود چهار سال 

به انتها نرسیده است. عکس‌های این مجموعه در 

مناطق مختلفی گرفته شده است؛ از آمریکا تا ویتنام، 

میانمار، سنگاپور، اندونزی و در نهایت هندوستان. 

تاکنون چندین نمایشگاه عکاسی فردی توسط اریک 

برگزار شده و این پــروژه، واکنش‌ها و بازخوردهای 

زیــادی داشته اســت. با توجه به این که این اواخر 

عکس‌های او در فضای مجازی توسط مخاطب ایرانی 

دیده و از آن استقبال شده است، با او تماس گرفتیم و 

برای مصاحبه درخواست دادیم. حالا در این پرونده 

شما هم می‌توانید از تماشای عکس‌های او لذت 

ببرید و هم با افکار عکاس این مجموعه بیشتر آشنا 

شوید. لازم به ذکر است که این عکس‌ها با اجازه 

خود عکاس در روزنامه به چاپ رسیده است.

پرونده
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     گفت وگوی خراسان با عکاس مبتکر آمریکایی درباره پروژه »حذف شده«


